
 

 
 
 
 

 ) رضا رحيمی خرسندشهيد والا مقام  (
 

                صغر ا :نام پدر
 10/8/1336 :تاريخ تولد

   12/2/1361 :تاريخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
   بيت المقدس :نام عمليات
 سازندگي  جهاد مسئول گروه امداد:مسئوليت

 51 ي ه ، شمار36، رديف 26 ي هطعق  تهران، بهشت زهرا،:محل خاكسپاري
 فرازي از وصيتنامه  

 
م و به شما د،كه راه انبيا و پاكان است، با فكري باز انتخاب كر رامن اين راه

م انقلاب اسلامي را به دنيا صادر يكنم اين مسير را ادامه دهيد تا بتوانتوصيه مي
  .كنيم و در مقابل دشمنان ايستادگي نماييم



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي انقلابي و متدين، در در خانواده10/8/1336خرسند در تاريخ رضا رحيمي هيدش
 متوسطه ادامه داد و ي ه را تا پايان دورشوي تحصيلات .آباد تهران، متولد شد نازيي همحل

 . موفق به اخذ مدرك ديپلم فني از هنرستان شد
همچنين از درآمد  ؛كردها شركت مي  راهپيماييبيشتردر دوران پيروزي انقلاب، در 

ها  در خياباناش  خودروي شخصي ي هوسيل  هكرد و ب خوراكي تهيه مي شخصي خود مواد
 ي هرايگان در مدرس به طور ايشان پس از گرفتن مدرك ديپلم،. كرد بين مردم پخش مي

يك شركت داربست فلزي داشت كه از  همچنين، كرد؛ علوم و ديني تدريس مي،راهنمايي
 .  به نام ياسر شديصاحب پسر ازدواج، پس از . كرد ر معاش ميطريق آن امرا

 از طريق جهاد سازندگي به جبهه اعزام 15/1/1360در تاريخ  با شروع جنگ تحميلي،
المقدس شركت كرد و در مناطق عملياتي خرمشهر و المبين و بيتدر دو عمليات فتح .شد

 . كرخه نور حضور داشت
المقدس در حالي كه با برادر بزرگش  در عمليات بيت12/2/1361در تاريخ  سرانجام،

  سري هاصابت تركش خمپاره به ناحي اثر  بر،سوار بر ماشين، در حال اجراي مأموريت بودند
 .  رفيع شهادت نايل آمدي هبه درج در آغوش برادر، و گردن،

شربت  نيزبرادركوچكش به نام رسول  شايان ذكراست كه پدر ايشان به نام حاج اصغر و
 . اند و مادرش نيز دار فاني را وداع گفته است هنوشيدشهادت 

 
 



 

 و مادر و رو بود و پدر او بسياركوشا، صبور، صادق و خنده؛هاي اخلاقي ويژگي
 . كردبزرگترها را احترام مي

آفرين   رضا پس از بازگشت از عمليات غرور؛اي به نقل از برادر شهيدخاطره
 ي هضاي خانواده خداحافظي كرد و يك قطعه عكس نيز براي اعلاميالمبين با تمام اعفتح

رفتارش طوري بود كه همه فهميدند اين آخرين . شهادتش انتخاب كرد و به خانواده داد
 .ديدارشان با رضاست

 

 » ها گلبرگ لاله«
 ها سـوگـند ي گلبـرگ لالــه به پــاره پــاره

 ــهـاي آشنـا ســوگندبــه تــكه تــكه بــدن    
 هــاي پــر از شبنــم و ستاره قـسم  به گــونه 
 ريا سـوگند بــه عـــاشـقـان خــداجـوي بي    
 ي خونها كه در ره اسلام بــه قــطره قــطره 
 فــرو چـكيــد به ايــران و نينـــوا ســوگند     

  شــقر عـگـآوران سن بـه جــاي خــالي نـام
 ي خـــونهـاي پـربها سـوگند ه لختـهبه لختـ   

  پــرتــلاش سنـگـرســازجـهادگـربــه آن 
 كــه رفـتـه بــاز كنـد راه كـربــلا ســوگند    

 اش افتخار پيروزي است كه بعد از اين همه
  بــا صــفـا ســوگنـددانــ شهي بــه ذره ذره   

 



 

 اينگونه بودند مردان مرد
 امداد غيبي

شـدند،    از عمليات، نيروها بايد در جاي خودشان براي حمله به دشمن آماده مـي             قبل  ) 1
ي مـاه بـود و    نيمـه . شـد   چون دشمن ديد داشت، نقل و انتقال نيروها بايد در شب انجـام مـي              

امـا  . اين مسأله ذهن فرماندهان را به خود مشـغول كـرده بـود   . مهتاب همه جا را پوشانده بود    
ر عواقب اين مسأله بودند كه گردان اول وارد ديدگاه شد، در ايـن         اي نبود، همه در فك      چاره

رزمنـدگان، خيلـي اهميـت      . اثنا، تكه ابر كوچكي آرام آرام، ماه را به صورت كامل پوشاند           
نيم سـاعت بعـد، گـردان دوم وارد ديـدگاه           . گردان كه مستقر شد، ابر نيز كنار رفت       . ندادند

كردنـد و     ي رزمنـدگان بـه آسـمان نگـاه مـي            ر همـه  ايـن بـا   . شد، دوباره تكه ابري ظاهر شد     
 ... .ديدند ها سرازير بود، چرا كه امداد غيبي خداوند را به چشم خود مي اشك

 سربازان خدا 
رويم تا انتقام سيلي  نوشتند، مي هاي خود مي براستي كه بودند آنان كه روي پيراهن) 2

 را υ ي خاكي نهادند تا غم مظلوميت علي را بگيريم؟ پا روي اين كره» سلام االله عليها«زهرا 
هاي  همان سربازان خدا كه شير مردان روز بودند و زاهدان شب، همان آدم. فرياد زنند

پر . ي خاكي نبود زميني كه چه زيبا آسماني شدند و ديگر جاي ماندنشان روي اين كره
كفر ايستادگي كردند و در برابر ... در راه جهاد في سبيل ا. كشيدند و به ملاقات خدا رفتند

وار شهيد  وار زندگي كردند و حسين همان عاشقاني كه علي. جان خويش را نثار كردند
 . شدند

 .ي امام عشق ميهمان باشند و متعنم آنها راهي ملكوت شدند، رفتند تا هميشه بر سر سفره
 


